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  چكيده  

هـاي   نظام حقـوقي و نيـز تحديـد آزادي         بخشي  سامان عليرغم اهميت بسيار زياد مفهوم نظم عمومي در       

 سـاليان دور   از ،آن عـدول از   عبـور يـا   ،  نسبت بـه نقـض    ،  قانونيازاي    مابه وجودمشروع شهروندان و    

حقـوقي  ه ي بـين صـاحبان انديـش   نظـر  اتفـاق   تعريـف نظـم عمـومي   همچون  موضوع مهمي درخصوص

گونـاگون  ه م و بـا اسـتناد و تمـسك بـه ادل ـ    لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل ه ـ. شود  نمي ملاحظه

  حقانيـت نظـر خـود ارائـه        راسـتاي  دركـدام اسـتدلالاتي را       خويش داشـته و هـر     ه  سعي در اثبات عقيد   

اجراي امـري     ممانعت از  ،هدف،  شود  مي  در تمام مواردي كه به نظم عمومي استناد        كهجا    آناز  . ندكن مي

، ارائه تعريف مفهـوم نظـم عمـومي    شناسايي و ، تعارض دارداست كه با منافع يا مصالح عمومي جامعه     

نگارنـدگان بـا توجـه     ،اين باوراساس بر. سادگي چشم پوشيد   آن به  توان از   نمي  است كه  ي مهم موضوع

بلكـه  ،  را لازم  تعريـف ه  كـه ارائ ـ   انـد  هكـرد دفـاع    اي  نظريه  از موجود،اركان و معيارهاي    ،  طرفينه  به ادل 

تأكيـد گرديـده كـه تبيـين ايـن مفهـوم و رفـع                 امـري انكارناپـذير    عنـوان   بـه  همچنـين . ددان  مي ضروري

  .  دارد نيازتبيين منافع و مصالح اجتماعي ان درحقوقدانبه تلاش قانونگذاران و د موجوهاي  چالش

  

   حقوق، سياست عمومي، حاكميت، دولت، نظم عمومي:ها كليدواژه
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  مقدمه . 1
عمـدتاً در    دنيـاي غـرب و     ي است كه از حـدود دو قـرن پـيش در           يها  آموزه از 1»نظم عمومي «

نظـام هنجـاري جوامـع گونـاگون وارد          حقـوقي و  ه   به سـامان   تدريج بهكشور فرانسه مطرح و     
سياسـي و نيـز مباحـث       ه  نظر انديش   هرچند در اين خصوص از نقطه      .]10ص،  1[ گرديده است 

ه ديرين ـه سـابق ،  امنيتهمچون، اهيم نزديك به آنتوجه به برخي مف   و 2مرتبط با وظايف دولت   
گونـاگون  هاي  در رشتهرا بسيار متنوعي   يي  معنا ولي مفهوم مذكور بار   ،  دارد مطالعاتي وجود 

اما به طور خاص . ددار حقيقي گسترده نياز  ت به  بازخواني ابعاد آن   كه استعلم حقوق واجد     و
 هگونه كه بـراي حقـوق بـه ارائ ـ        آيا همان «: تدر اين پژوهش پرسش اساسي قابل طرح اين اس        

ي نظـر  اتفـاق آيـا   براي مفهوم نظم عمومي نيز اين ضرورت وجود دارد و      ،  هستيمقائل  تعريف  
عليـرغم  «: مبتني بر اين نگرش اسـت     نيز  اين پژوهش   ه  فرضي »در اين باب وجود دارد يا خير؟      

  . » امكان تبيين مفهوم نظم عمومي در حقوق وجود دارد،قي بين انديشمندان حقونظر اتفاقعدم 
 به نظام حقوقي    بخشي  سامان اهميت بسيار زياد مفهوم نظم عمومي در      ا وجود   بمتأسفانه  

 موضوع مهمـي چـون     درخصوصاز ساليان دور    ،  مشروع شهروندان هاي    و نيز تحديد آزادي   
بلكـه دو  ، شود  نميملاحظهه ي بين صاحبان انديشنظر  اتفاقتنها   نه عدم وجود تعريف   وجود يا 

گونـاگون سـعي در اثبـات حقانيـت نظـر         ه  با استناد به ادل   ،  تعريفه  گروه مخالف و موافقِ ارائ    
، ننـا حقوقـدا توجـه بـه معيارهـاي مـورد قبـول      ،  با درك اين واقعيت.]38ص، 2[ كنند ميخود  
با اشـاره بـه معنـا و مفهـوم ادبـي و            رآنيمدر مقاله حاضر ب   . تواند چراغ راهي براي محقق باشد      مي

 منـدي از آن  بهـره هاي   به جنبه،نظم عمومي در متون گوناگون پرداختهه ي گستريبه شناسا،  حقوقي
انگلـيس و فرانـسه     ،  حقـوقي سـه كـشور ايـران        نظريـه حول  ،  در اين باب تمركز اصلي    . مكنياشاره  
 تـون مو بـا اسـتناد بـه      اي    ايـن مقالـه بـه روش كتابخانـه        . بوده اسـت   ، يك بررسي تطبيقي   عنوان  به

  . تدوين گرديده است مختلف موجود
  

  فرهنگ ادبي و حقوقي مفهوم نظم و نظم عمومي در. 2

  خارجي و اهميت آنهاي  المعارف هريدا نظم در معناي اصطلاحي و. 1- 2

و  مرتـب بـودن و سـر      «:عبـارت از     » نظـم  «يـابيم كـه      درمي زبان فارسي  با بررسي كوتاه در   
ه  ايـن واژ ،در ادبيـات انگليـسي   نيـز . ]23ص، 2[  اسـت »گـرفتن  سامان دادن و به ترتيب قـرار    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Public  Order 

2. State 
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،  معناي امـر  به»l'order« واژه فرانسوي زبان همچنين در . است ]879ص،  order« ]3«مترادف با   
و  »نظـم «  مفهومناپذير نقش انكار به دليلامروزه  .] 253ص، 4[ رود  ميبه كار مقررات، قاعده

 يكـي از   بررسي اين مفهوم     سياسي كشورها،  ثبات اجتماعي و   توسعه و  در  آن موقعيت ممتاز 
  نظـم كـه جـا   آنز الـذا  . رود  مـي  حقوقي به شمار  متفكران   شناسان و  دغدغه هاي اصلي جامعه   

 ازآن را  تـوان   مـي ؛ تحت تأثير قرار دهد در ابعاد گوناگون راتواند روابط فردي و اجتماعي    مي
  . ددا توجه قرار مورد جنبه هاي مختلف

  

  نظم عمومي . 2- 2

 ييتنهـا  مفهوم نظم خـود بـه   .  تشكيل گرديده است   »عمومي« و   »نظم« نظم عمومي از دو بخش      
 اسـت  يا ه كلم ـ ،»عمومي«اشاره گرديد و    ها      آن  كه به بخشي از    كند   افاده مي  معاني متعددي را    

 غيراختـصاصي بـودن و    ،  زيـاد ه  كه در ادبيات فارسـي بـه معنـاي فراگيـري و وجـود گـستر               
دقيقاً همان ،  اما در بحث حاضر مراد از اين كلمه        .گيرد  مي غيرمحدود بودن مورد استفاده قرار    

 استفاده از   يك اصطلاح خاص است كه    تعريف  ه  بلكه ارائ ،  يستنواژه   تركيب معاني مستقل دو   
فرهنـگ   در. در ادبيات تخصصي علم حقوق رايـج گرديـده اسـت           ،ن عام رايج نبوده   زبا آن در 

 در  و]879ص، public policy ،order public«] 3« مـذكور متـرادف بـا   ه  واژ،لغـات انگليـسي  
نيـز اعـراب    ].253ص، 4[ اسـت آمـده   » public l'order « فرهنگ لغات فرانـسوي متـرادف بـا   

 »الآداب النظـام العـام و    «اخـلاق حـسنه را       نظم عمومي و  ه  و واژ  »مالنظام العا «آن را   ،  معاصر
در فقه به طور مطلق و بدون قيد و به كمك قرائن به معناي نظم عمـومي           »نظام«لغت  . گويند مي

 يـا اخـلال در   » اختلال النظـام «، منظور به كار رفته و هنگامي كه لفظ اخلال به آن اضافه شود  
  .]35ص، 2[نظم عمومي است 

  

  تاريخي پيدايش مفهوم نظم عموميه زمين.  3- 2

امـا روح آن   ،مولود انقلاب فرانسه اسـت   هرچند اصطلاح نظم عمومي،تاريخيه  از منظر سابق 
بدون توجه به افكاري كه قبـل       ،  تاريخي نظم عمومي  ه  در حقوق قديم رم وجود داشته و مطالع       
حقوق كه جا  آناز طرفي  از]. 8ص، 6[  ناقص خواهد بود،از حقوق جديد فرانسه موجود بوده

بـه آن را در حقـوق رم   ي يابتـدا  توجـه   د باي ـ ،حقوق رم قرار گرفتـه     تر تحت تأثير   فرانسه بيش 
  امـا از  ،  در حقوق رم نامي از نظم عمـومي بـرده نـشده           هرچند   ،با وصف مذكور  . بررسي كرد 
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وجـود  كـه   حسنه بـه وجـود آمـده   اخلاق   اصطلاحات اخلاق و   تدريج به قرن دوم قبل از ميلاد    
ه دليل اين امر نيز متوني است كـه در مجموع ـ . كند ضمني نظم عمومي را در آن دوره ثابت مي 

  ]. 8ص، 6[ م موجود استحقوق ر
ترين  مهم  كه يكي از1»ديژست«قوانين حقوقي  ه  يابيم در مجموع   با بررسي به عمل آمده درمي      

نظم عمومي صراحتاً بـه كـار       ه  كه واژ  رغم آن علي،  رود  مي ه شمار تاريخي ب ه  قوانين مدون اولي  
. كنـد   مي همان نقش نظم عمومي را ايفا ،تقريباً اصطلاح اخلاق حسنه    اما در اين مجموعه   ،  نرفته

بـه   اما از اين زمـان  ؛شد  مي نظم عمومي محدود به نظم داخلي، ميلادي14  تا قرنبا وجود اين 
نظم ه حقوق بين الملل خصوصي به مقوله در عرص، م ايتاليا يا مكتب شارحان   ابتكار مكتب قدي  

قوانين منفور و قوانين مناسب قوانين به دو بخش عمده ، اين مكتبه  به عقيد .  توجه شد  عمومي
قوانيني هـستند كـه خـارج از قلمـرو وضـع آن قابـل تحمـل                 ،   قوانين مناسب  .دون ش يمتقسيم  

 اجـراي   ،قوانيني هستند كه در خارج از قلمرو خـود قابـل اجـرا نبـوده               ،هستند و قوانين منفور   
قـوانين منفـور   ه  مانع و بازدارندعنوان بهاخلاق حسنه  ،  در اين سامانه  . قابل تحمل نيست  ها      آن
  . دكن مي عمل
  

  بودن نظم عموميچالش در قابل تعريف . 3
كـه آيـا نظـم عمـومي         وجـود دارد   ن علـم حقـوق    امحقق  اين پرسش اساسي بين دانشمندان و     
دارد؟ در پاسـخي  ن ـوجود از آن   يك تعريف مشخص    ه  مفهومي قابل تعريف است يا امكان ارائ      

نظـم عمـومي     برخـي معتقدنـد   . مطرح گرديـده اسـت     در اين باب سه نظريه       :گفتتوان    مي كلي
مـوارد كـاربرد داشـته    ه ه جـا و هم ـ  و در هم  دوواحد تعريف ش   تواند تحت فرمولي كلي و      نمي
امر توان تعريف جامع و مانعي از نظم عمومي ارائه كرد و اين               به تعبير ديگر اصولاً نمي    . باشد

، ديگري اعتقاد دارند كـه ايـن مفهـوم   ه اما عد]. 137ص، 7 [ ناشي از طبيعت نظم عمومي است
برخـي ديگـر   . حقوق تسري داشته باشدعلم ه تواند درگستر  مي،قابل تعريف استكه  آنضمن  
 آن را دشـوار  فتعري ـ ،ايـن مفهـوم را برخـوردار از ابهـام دانـسته     ] 91ص، 8 [ انحقوقداناز 
  . دانند مي
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Degest 
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  تعريف نظم عمومي ه  مخالفان ارائدلايل. 4
  :ارد زير استدارند كه عمدتاً مشتمل بر مو  ميرا بياناي   ادله،تعريف نظم عموميه مخالفان ارائ

  

  لزوم تعريف  عدم. 1- 4

، گـردد   مـي  م تلقـي  كه از امور بديهي و مسل       نالاصول نظم عمومي به لحاظ آ      برخي معتقدند علي  
موارد مغـايرت   ،  تواند با مراجعه به نفس خويش       مي  هر كس  ،تعريف خاص نبوده  ه  نيازمند ارائ 

 در مقـام بررسـي   . ]111، ص   9[ دكن ـ و مميـزي     ده ـدبفعل مورد نظر را با اين نظم تـشخيص          
 يـا حتـي   ييتواند يك دليـل متناسـب قـضا     نمياين استدلال به هيچ روي، توان اظهار داشت  مي

يـك از  روشن و مثبت براي هر   ه  فاقد مشخص ،  زيرا مراجعه به نفس خويش     ؛حقوقي تلقي گردد  
  .كندتواند به آن استناد  نمي نيز در مقام رسيدگي و قاضي استنفعان ذي
  

   در تعيين مصاديقييقضاه تلاش روي. 2- 4

 طـي سـاليان متمـادي سـعي داشـته تـا             ييقـضا ه   روي كه  ايناي ديگر معتقدند با عنايت به        عده
 ،يك تعريف از ايـن مفهـوم  ه تلاش مضاعف براي ارائ  ،  مصاديق نظم عمومي را به بحث بگذارد      

زيرا تعريف براي انطباق با مصداق است كـه بـا مـشخص شـدن                ؛گردد  مي يكاري بيهوده تلق  
ه كه تلاش روي   جا آن از. ]111، ص   9[ تعريف وجود نخواهد داشت   ه   دليلي براي ارائ   ،مصاديق
يك تحليل عمومي و جامع از      ه  بردارندتواند در   نمي ناكافي و متكثر است و    ،   غيرمنسجم ييقضا

ه  روي ـ،از طرفـي .  اين اسـتدلال مقبـول نيـست     ،عدد مصاديق نظم عمومي باشد    مفهوم و حتي ت   
تواند يك اشتراك عـام علمـي         نمي  و است آن   ييكشور محدود به مرزهاي جغرافيا      هر ييقضا

     . دكنلي ايجاد المل بيندر سطح 
  

  فقدان بنيان در تعيين مصاديق . 3- 4

اعتقاد دارند كه نظم عمومي فاقـد بنيـان اساسـي           ،  يي آمريكا قوقدانح ،1»كاهن« برخي ديگر از جمله     
شـرايط  و بايـد    يـست   ن پـذير  از قبـل امكـان    ،  تشخيص مصداق عمل خارجي بـا آن      از اين رو،    . است
 ،بـا ايـن وصـف     . كـرد يه را با موضوع بحث بررسي و اعـلام          احوال هر قض   اوضاع و ،  مكان،  زمان

، ص 9[  نخواهـد بـود  پـذير  امكـان  هـا  آنتحقـق    قبل از، از طرف قانونگذار  مغاير قتشخيص مصادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. kahan 
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فوق به اركـان نظـم عمـومي و         ه  نويسندت  قدكه نشان از عدم      اين استدلال نيز به دليل آن      .]88-89
   . ري قابل قبول باشدتواند ام  نميبه هيچ روي، عدم توجه لازم به اركان و وظايف حاكميت دارد

  

  فقدان اركان و عناصر. 4- 4

ان حقوقـدان  هماننـد كـاهن بـا انتقـاد از تـلاش       1»هلي« ان آمريكايي به نام   حقوقدانيكي ديگر از    
اصـولاً   تعاريف مختلف از نظم عمـومي معتقـد اسـت    ه  براي ارائ ،  خصوص فرانسوي  ب يياروپا

تـوان بـراي     نمي تعريف آن غيرممكن است ونظم عمومي آن قدر مبهم و متغير است كه تقريباً       
 اسـت كـه از   يزيرا نظم عمومي فاقد پايه و مبناي روشن   ؛ اركان و عناصر لازم را برشمرد      ،آن
 لازماز ايـن رو،  .  به نظم عمومي وابـستگي دارد يـا نـدارد   مسألهفلان  كردمشخص بتوان قبل  
ه به اوضاع و احوال همـان قـضيه مـورد    آيد كه هر موضوع را در زمان مورد نظر و با نگا     مي

  .  داردهت نويسندقنشان از عدم داين استدلال نيز ]. 455 -454ص، 10[ تجزيه و تحليل قرار داد
  

  غير قابل تعريف بودن . 5- 4

 مبـين آن    ،   نظم عمـومي   ت در تعاريف   دق «: دنك  مي  تصريح 2»ير پي«  يكي از نويسندگان به نام    
 اين امـر قطعـاً بـه دليـل           و دريتواند از جهات مختلف مورد ايراد قرار گ         مي است كه هر تعريف   

 بلكه به دليل غير قابل تعريف بودن مفهوم نظـم عمـومي           ،  مندي اين نويسندگان نيست   عدم توان 
چـه  اگر،  وجود نـدارد  آن   دقيق از     امكان تعريف  ،به تعبير ديگر  . گستردگي و ظرافت آن است     و

، اسـت  اين استدلال دچار تناقض و ابهام]. 11ص، 11[ 3كردي آن را تعريف بتوان حتي به نوع
. دانـد   نمـي  تعريف است و هم تعاريف به دست آمده را كـافي          ه  زيرا هم قائل به عدم امكان ارائ      

 و بـه  كـرد   مـي تر آن بود كه انتقادات خود را محدود به ضعف تعـاريف        شايسته ،در اين حالت  
   ]. 79 -78ص ، 12[ كرد  نميايتعريف اشارهعدم امكان ارائه 

  

  عدم وجود مفهوم ثابت . 6- 4

 اسـت  امري نـسبي  ،كه مفهوم مذكوردارند اعتقاد ] 161ص، 13[ اي از انديشمندان حقوقي عده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Healy 
2. Peyeer 

نظم عمومي تعاريف گوناگوني ارائه  از لنگرودي كه درچندين اثر حقوقي خودجعفري دكتر   همانند،دانان ايرانيرخي ازحقوقب. 3
ص  ،1387،لنگروديجعفري ( اند خود اين مفهوم را غير قابل تعريف روشن دانسته  سابق در آخرين اثربرخلاف رويه اند، داده
191(. 
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  در حـال تغييـر و تحـول        و دائـم   يـست ن امري ثابت و مستدام      ،و چون مصالح و منافع جامعه     
.  بسيار متنـوع و متكثـر خواهـد بـود          بنابراين عوامل مؤثر در تعيين مصالح و منافع هم        ،  است
 بررسـي در  . توان مفهوم ثـابتي را در نظـر داشـت           نمي  براي شناسايي اين مفهوم    كه  آننتيجه  
است ، ثابت   يا اصول اخلاقي آن    هر جامعه و    اصولاً مصالح و منافع عالي     توان اظهار داشت   مي

    . آورد نميوارد اي  هو نسبي بودن نظم عمومي به اين امور لطم
  

  مصاديق  تكثر تعدد و. 7- 4

  و خارجي شـهروندان متعـدد     ار مصاديق رفت  كه  آنبه لحاظ    ان معتقدند حقوقدان ديگري از ه  عد
توانند   ميكه ي وجود دارند هميشه افراد، نيز به همين كيفيت است  طرفي موضوعات مربوط   از

ه مـصاديق رفتـار خـود را از شـمول دايـر     ، كه ضمن نقض نظـم عمـومي   اي عمل كنند   به گونه 
 ييقـضا ه  اما در پاسخ بايد دانـست كـه هميـشه روي ـ           .]11، ص   14[ ندكنخارج   تعريف مذكور 

،  همانند وحـدت مـلاك     ،حقوقي ر امور ها و قواعد مورد قبول د     سعي دارد تا با استفاده از ملاك      
 مصاديق را   ،اصل برائت   همانند ،قواعد ناظر بر مقررات كيفري    يا  اصول استنباط و  ،  تنقيح مناط 

 هـم   ،وجـود تعـاريف بـراي قاضـي       ،  در ايـن قبيـل مـوارد      . دكن ـبه نحو مطلـوب حـل و فـصل          
  . موضوعيت و هم طريقيت خواهد داشت

  

  ر تعيين اركان مند ي قاضي د هوظيف.  8- 4 

اصولاً نظم عمومي را بايـد  « :دارند اعتقاد] 8ص، 11و  35ص، 6[ انحقوقدان ديگري از   شمار
در وادي  ،  كامـل باشـد    كـه جـامع و     منـد  تعريف نظام ه  با مصداق خارجي آن انطباق داد و ارائ       

 .» نـه قانونگـذار  ،  استيانطباق عمل با نظم عمومقاضي موظف به  عموماً ،ثر بوده ؤمعمل غير 
با قبول اسـتدلال  .  نه منابع مدون قانوني، استييقضاه  روي، مبناي نظم عمومي،به تعبير ديگر  

احكام كلي قانونگذاري     فراتر از  ييكه قدرت تصميمات قضا    گردد  مي  اين نتيجه حاصل   ،مذكور
  . است
  

  ف نظم عموميتعريه  موافقان ارائدلايل. 5
  :موارد زير است دارند مشتمل بر  ميتعريف نظم عمومي بيانه كه موافقان ارائاي  ادله
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  تعريف نظم عموميه لزوم ارائ. 1- 5

زيـرا   ؛ددار  نيز تضرور ،است علمي ممكن و مقدور     تعريف نظم عمومي از نظر     كه  آنعلاوه بر 
، 15[ قراردادهاي اشخاص را به دسـت قاضـي سـپرد         روابط و  توان سرنوشت تمام    مي چگونه
اصـالت يـا بطـلان عمـل حقـوقي فـرد را             ه  دايـر ،  قاضي تقضاو اساس   ،بدين لحاظ  ]129ص  

 دفاع از اصـل حاكميـت و آزادي قراردادهـا در تـضاد            هاي    و اين امر با گزاره     كند  ميمشخص  
  . است پذير امكانتعريف از آن ه حدود اين مفهوم با ارائبدين جهت تعيين . است
  
  تعريف نظم عموميه موافق ارائهاي  گروه. 2- 5

 تعريـف نظـم عمـومي خـود نيـز بـه دو گـروه تقـسيم        ه موافقان ارائ،  بندي كلي    در يك تقسيم  
  : شوند مي

 

، 16 و 3ص،  6[ انحقوقدانبرخي از   ): وعين،  بيروني(قائلان به نظم تكويني      ،گروه اول . 5-2-1
  وارتباطـات طبيعـي اشـيا   ه  نظـم عمـومي نتيج ـ  «:اند گفتهگروه اول ه تشريح  نظري در] 12ص
نظم عمـومي مخلـوق    از اين رو،. جهان مادي است  مانند امور تكويني در   ، جامعه بوده  ياعضا

ارتباطات ه  نتيج كه در  است از اصول حقوق طبيعي      اين امر . بلكه موجد آن است    ،حقوق نيست 
بديهي است كـه حقـوق      . انساني است ه  امور تكويني در جامع    بهمثابه   بشري به وجود آمده و    

حقـوق   عـالم خـارج وجـود داشـته و       درسـاً   أربلكه اين نظم    ،  چنين نظمي را به وجود نياورده     
 وكنـد     مـي جامعـه نهادينـه      جريانبه   بخشي اي انضباط صرفاً قواعد مادي و خارجي آن را بر       

 بيروني يا (نوعي  ه   نظري عنوان  بهاز اين نظريه كه به حقوق طبيعي نزديك است          . دارد  مي اعلام
 يعني نظـم در  ،نظم عمومي«: گويد  مياين باره  در1»كاپيتان«. كنند مي ياد )نظم مادي و خارجي   

تي است كه براي تأسيـسات و قواعـدي كـه بـراي اجـراي وظـايف                 يعني اين نظم ترتيبا    .دولت
فكـر يـك وضـع منطقـي و          دهنده نظم عمومي نشان  ه  كلم. گيرد  مي شكل،  دولت ضروري است  

به طور طبيعـي نظـم       به اين علت  . بخشد  مي است كه به دستگاه اجتماعي وحدت و روح        ينظام
 مربوط به روابط خصوصي اسـت و ، زيرا حقوق مدني؛ د باشنبايد استثنا عمومي قوانين مدني  

موجب بروز اغتشاش و خطر بـراي نظـام و امنيـت عمـومي               مواردي كه آزادي فردي    در بجز
تفكـر فلـسفي آن     نظم عمـومي بـه وجـود نظـام اجتمـاعي و            ،بنابراين. گردد نميمحدود  ،  باشد

تعريـف  ه  ارائ ـ،به بيـاني ديگـر  . گيرد مي  از مباني فكري نظام اجتماعي سرچشمه    ،وابسته بوده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Capitant  



  1390 پاييز، 3، شماره 15 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش

 

 

��� 

در بـين  ]. 55-31ص، Ĥ ]17يـد مي حقـوق بـه شـمار    فوظاياز ) خارجي مادي و(براي اين نظم 
 نـوعي بـه شـمار     ه  از طرفـداران مـشهور نظري ـ      2مـالوري و  ،  1دوما،  كاپيتان،  ان غربي حقوقدان
   ]. 121ص، 18[ آيند مي
  
ه ان بـا قبـول لـزوم ارائ ـ       حقوقـدان گروهي ديگر از    :  به نظم تشريعي   قائلان ،گروه دوم . 5-2-2

 وآفريننـده   كـه    اسـت تمام اصول كليِ علم حقوق       كه نظم عمومي ناظر بر     قائل هستند ،  تعريف
از ايـن   . شـود   محسوب مي فردي  هاي    انديشه وآزادي ،  اقتصادي،  سياسي،  حافظ نظم اجتماعي  

ديگر براي نظـم  ، از بين روند افكار به نحوي كه اگرآن اصول و     ؛درادتعريف آن ضرورت     رو،
معنوي يا نظم   (شخصي  ه   نظري عنوان  بهاز اين نظريه    . عمومي مصاديقي وجود نخواهد داشت    

 تعريـف از ايـن مفهـوم      ه  كه گوياي توجه به ابعاد مترتب بر لزوم ارائ ـ         كنند مي نيز ياد ) اخلاقي
، تر بـه مكتـب اصـالت فـرد گـرايش دارنـد       كه بيش مذكوره رفداران نظريط]. 11ص، 11[ است

بلكـه   ،يـست ن،  طبيعت يا جامعه وجود دارد     معتقدند نظم عمومي آن نظم مادي يا طبيعي كه در         
ناشي از قواعد و مقررات حقوق موضوعه است كه وابسته به يك سلسله اصول     ياعتبارنظام  
ديگـر  ، روندببه نحوي كه اگر آن اصول و افكار از بين         ،   هيأت اجتماعي است   احكام راجع به   و

 نظم عمومي با تحول مقـررات      ،اين اساس  بر. مصداقي براي نظم عمومي وجود نخواهد داشت      
 به اعتبار كم    ، يك امر نسبي بوده    ، از لحاظ زمان و مكان      و به اين علت    شود  مي حقوقي متحول 

، 17[  مـصاديق آن متغيـر خواهـد بـود         ،جامعـه و در هـر زمـان        ي هر و كيف تأسيسات حقوق   
  ] . 55-31ص
هـا صـرفاً بـه بيـان      يك از اين نظريه رسد هر   مي گروه فوق به نظر    در بررسي نظريات دو    

حقيقـت ايـن اسـت كـه        . د ندار  با حقايق مطابقت   ييتنها بهيك   هيچ ،بخشي از واقعيت اكتفا كرده    
ثير متقابل دارنـد؛ نـه اجتمـاعي        أ همديگر ت  ديگرند و بر   و اجتماع هر دو لازم و ملزوم يك        حقوق

پاي پيـشرفت   به حقوق پاكه ت ايننهاي. است و نه حقوقي بدون اجتماع     بدون حقوق قابل تصور   
ر مقتـضيات طبيعـي   حقـوق تحـت تـأثي   ، شود و قبل از هر چيـز        مي تر   دقيق ، تكامل يافته  يتمدن
 اهگ هيچ، هم برها   آنالزامي حقوق و اجتماع و تأثير متقابل        ه  با توجه به رابط   . دجتماع قرار دار  ا

يعني نظـم طبيعـي    ؛توان نظام موجود در جامعه را كه ناشي از نظم طبيعي است انكار كرد         نمي
 از نظـام  طـور كـه نظـم ناشـي     همـان  ،امري واقعـي اسـت  ،  مستقل از اصول و مقررات حقوقي     
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1. Domaate 

2. Malurie 



 ...ا امتناع تبيين مفهوم نظمامكان ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همكاران غلامرضا مدنيان         

 ��
 

  

 منـافع  بـه اصولي است كـه صـحت اجـراي مقـررات مربـوط          ه  كنند  تضمين ،حقوقي هر جامعه  
تـر   اما صـحيح ، است گروه فوق صحيح   چند مباني هر دو   هر ،از اين رو  . كند  مي عمومي را بيان  

 ولـي از لحـاظ ايجـادي داراي دو        ،  نظم عمومي از لحاظ وجودي واحـد       آن است كه گفته شود    
 اساس نظم تأسيسي يا تـشريعي را ، منتها نظم طبيعي يا تكويني. تكويني و تشريعي است   ه  جنب

جامعـه   يحقـوق ان حالت ترتيب موجود در نهادهـاي        نظم عمومي هم   براين،بنا. دهد  مي تشكيل
حاصـل كـلام    ].18ص، 18[ اجرا تعيين كرده اسـت  است كه حقوق موضوعه براي آن ضمانت     

ديگر ه  جلوگر است؛ با يك چهره حالت نوعي و طبيعي و با چهر            چهره نظم عمومي با دو      كه  آن
واقعـي نظـم    ه  پاي ـ  مايـه و   ،نظـم طبيعـي   . سـازد   مـي  تأسيسي خود را نمايان    حالت شخصي و  
است چيزي  تر از آن      كه قلمرو نظم عمومي وسيع     شود  مي بدين ترتيب ملاحظه  . تأسيسي است 

 مفهـوم مـذكور را بايـد يـك مفهـوم فـوق حقـوق                ،به همين مناسبت  . داردحقوق وجود    كه در 
نگاهبـان   ،اجراي حقوق بـوده    بلكه ناظر بر  ،  يعني مفهومي كه اصولاً تابع حقوق نيست       ؛دانست

       . استحسن جريان مقررات حقوقي 
  

  تعريف منطقي كلي ه ارائ. 3- 5 

 فتعـاري در عالم حقـوق لازم نيـست كـه           ]783، ص   19[ به اعتقاد برخي از نويسندگان غربي     
بتوانـد   همـين كـه يـك تعريـف       . منطقي را واجد باشـد     فتعريشرايط تام و مطلق يك      ،  ارائه شده 

در  .نـد ك  مـي به دريافت و تـشخيص موضـوع و فهـم آن كمـك         ،  ابعادي از مقوله را روشن سازد     
علم بـه   هر   خاصي براي فهم     يي كارا ،تعاريف  اين است كه   ،گردد  مي چه مهم تلقي  آن ،علوم انساني 
در علـم حقـوق بـراي موضـوعات متنـوع           بخـصوص   ،   در مواقع ديگر   كه  اين كما ؛دهند دست مي 

  . گردد  ميحقوقي اين گونه عمل
  

  به دست دادن يك معيار و ضابطه . 4- 5

ه به دسـت دادن يـك معيـار و ضـابط          ،  گردد  مي چه مهم تلقي   آن ، در تعريف يك ماهيت حقوقي    
ه مـشتمل بـر ارائ ـ    ،  چه يك تعريـف   چنان به اين دليل،  .  نه جامع و مانع بودن آن      ،تشخيص است 

نظم عمومي  اين مبنا،    بر. ديگر نيازي به فراگيري آن نيست     و   استكافي  ،  معيارهاي لازم باشد  
چه به دست    اگر ،ان انگليسي حقوقداننيز برخي از     .]31، ص   20[ نيز نيازمند چنين اقدامي است    

 را بـه دليـل تغييـر        1»سياسـت عمـومي   «آوردن معيار براي تشخيص قراردادهاي مخـالف بـا          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مترادف نظم عمومي(. 1
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سيس يك ملاك   أته   مشكل دانسته و اجاز    ،اجتماعي و حتي فرهنگي   ،  عوامل گوناگون اقتصادي  
ه تعيـين ضـابط    قمطل ـ بـه معنـاي نفـي        اند كه اين امـر نبايـد       ولي اذعان داشته  ،  اند كلي را نداده  
 ايـن  كـه  آن بـه لحـاظ   ]. 18ص، 11[  براي موارد مغايرِ نظم عمومي محسوب گـردد  تشخيص
، اعتبار اعـلام كننـد    قراردادي را بي  نوع  را قادر خواهد ساخت تا هر       انگليس   يها دادگاه،  مفهوم

 صحيحي واكنش، تعريفي مناسب از اين مفهوم    ه  به ارائ  نسبت   ناگزير مخالفان سياست عمومي  
، ص  21[ دهـد   مـي  شمول مناسـبي را ارائـه     ه  كه داير دانند   ميتعاريفي را مطلوب      و نشان داده 

177-178[.  
  

   طرفيندلايلارزيابي . 6
  : كه شود  ميتعريف نظم عمومي چنين استنباطه رائمخالفان ا موافقان و هاينظربندي  در جمع

  
  ها  هعدم توجه كافي به تمامي جنب. 1- 6

از مـصاديق  اي  هجنب ها هنظريكدام از اين يابيم كه هر  با نگرش به مباني استدلالي طرفين درمي   
 اسـاس ابـراز     آن رخـود را ب ـ   ه   نظري ـ ،مباحث مرتبط با مفهوم مذكور را ملاك عمل قـرار داده          

اجتمـاعي ناشـي از   هـاي   بـه ضـرورت   وظيفه داشـته ، يك از طرفين   هر ،در عين حال  . اند داشته
 چـه تبعـاتي را    ،  تعريـف ايـن مفهـوم      ند كه اثبات يـا انكـار      د و بدا  خود توجه داشته باش   ه  نظري
   . تواند در پي داشته باشد مي
  

  هر تعريف يك معيار روشنگر. 2- 6

چـارچوب و   ،  اصـول ،  تعريـف ه   با ارائ ـ   كه استن  امحقق مألوف   ، منطقِ علوم انساني   اصولاً در 
 يك معيار روشنگر بـراي    ،تدقيق در فضاي كلي موضوع     با وند  سازمباحث را شفاف    ه  محدود

دان معيارهـاي روشـن بـراي تمـامي         به دليـل فق ـ    رسد  مي به نظر . دست دهند ه  مخاطب خود ب  
تعريـف از ايـن   ه ان براي ارائ ـحقوقدانكوشش ، تعريفه متقن قائلان به لزوم ارائ    ه  ادل،  نفعانذي

  . دكن مي سادگي توجيه همفهوم را ب
  

  نفعان مفهوم نظم عمومي ضرورت تعيين تكليف ذي. 3- 6

 مفهـوم و مـصداق آن در هـر          ، نظـم عمـومي را دربرگرفتـه       ، كه نسبيت مكان و زمان     جا آن از
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مستقر و ثابتي براي نسبيت مذكور ه و ضابط  استگرگون  ي د ،حتي در يك كشور   ،  زمانيه  دور
 تعريف دقيق اين اصطلاح خـودداري و در      ه   اكثر كشورها از ارائ    ،با اين منطق  . در دست نيست  
هيچ توضيح مشخصي نـسبت بـه آن ارائـه          ،    به اين مفهوم تمسك كرده     ييقضاه  جايي كه روي  

تعريف مفهوم نظـم عمـومي از جملـه نيازهـاي ضـروري و      به اين علت، ]. 92ص، 8 [ اند نداده
 بردار از مزايـا و مـضار  روا و فرمـان گروه فرمان هر جامعه محسوب است كه دوه  حتي روزمر 
متكـي بـه تكـاليف       طرفـه و   مفهوم نظم عمومي يك الـزام يك       ،ديگر به تعبير . شوند  مي آن منتفع 

 ضرورت دارد تا حاكمان بـا داشـتن تعريـف واضـح از              ،بنابراين يست و  ن بردارانخاص فرمان 
 ،بنـابراين . باشـند  بنـد و بـه آن پاي     آشـنا  تكاليف قانوني خـود    اين مفهوم به حدود اختيارات و     

آنان بـا   فتعارييا اركان ان تعاريف متعددي از مفهوم نظم عمومي ارائه داده و      حقوقدانهرچند  
ه توانـد دليـل عـدم لـزوم ارائ ـ      نمـي نظر شديد اما اين اختلاف،   مشترك اندكي دارد   ديگر نقاط يك

المللـي در   يابي به يك مفهـوم مـشترك بـين       ضرورت دست ،  بلكه وجود اين موارد    ،تعريف باشد 
حقـوق  ه  زتعريـف در حـو    ه   ارائ ـ ادلهتواند    نمي  به هيچ روي   ،ساخته نمودارتر   اين باب را بيش   
  . دكنداخلي را انكار 

  

  حقوقي ايران نظريهمفهوم نظم عمومي در . 7

  تعريف ه عدم ارائ. 1- 7

از ،  دهنـده نظـم عمـومي      شناخت عناصر تشكيل   يدشواران ايراني به لحاظ     حقوقدان برخي از   
، ديگـر اي  عـده ، رويـه هرچند بر خـلاف ايـن   ]. 179ص، 22[ اند هكردنظر تعريف آن صرفه ارائ

  . شود  ميها اشاره  كه به برخي از آناند حقوقي ارائه دادههاي  تعاريف متعدد با انواع ملاك
  

  تصور آسان و تطبيق مشكل نظم عمومي. 2- 7

، اسـت   آسان  و مفهوم نظم عمومي ساده    تصور،  ]49ص،  23[ ايراني ستادانا يكي از ه  به عقيد 
امـوري بـر    « :گفتهنيز  . موضوعات خارج و دانستن مصاديق آن مشكل است        ن با ولي تطبيق آ  

موجـب   و نمايـد   مي تشنج اجتماعي  هيجان و  باشند كه ارتكاب آن ايجاد      مي خلاف نظم عمومي  
نظـم عمـومي    خلاف  زيرا ممكن است اموري بـر      ؛است  قابل انتقاد  ، اين تعريف  .»گردد مي  اخلال
مثـل   ؛موجـب اخـلال نظـم گـردد        يـا ود  كن ـتشنج اجتمـاعي      ايجاد هيجان و   كه  اينبدون  ،  باشد

ايراني با تبعه خارجي كه مخالف قـوانين راجـع بـه           ه  قرارداد خصوصي بين اتباع ايراني يا تبع      
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   .ايران باشدهاي  صلاحيت دادگاه

  افراد جامعه و نظم عموميه اراد. 3- 7

تأسيـسات  ه  مجموع ـ« :كنـد   مـي   نظم عمومي را چنـين تعريـف       ،ايرانيان  حقوقدان يكي ديگر از    
يـا راجـع بـه    و كـشور ه سن جريـان لازم امـور مربـوط بـه ادار        حقوانين وابسته به     حقوقي و 

    در جهـت خـلاف   ، افـراد جامعـه  ه روابط آحاد مـردم اسـت كـه اراد      صيانت امنيت و اخلاق در    
ه مجموع ـ«: انـد  هگفتاشاره  ديگري جاينيز در ]. 238ص ،25 و 265ص، 24 [»بلااثر باشد ها آن

جريان امور راجع به حفـظ امنيـت و اخـلاق در           سن  ححقوقي و قواعد مربوط به      هاي    سازمان
نتوانند از طريق قراردادهاي خصوصي از آن تجاوز         به طوري كه افراد   ،  روابط بين افراد است   

حقوقي و قواعـد  هاي  سازمانه  مجموع،نظم عمومي«: گفته شده همچنين]. 717ص، 25[ »كنند
 هـا  اخلاق است كه تجـاوز بـدان       حفظ امنيت و   و كشوره  جريان امور راجع به ادار    سن  حمربوط به   
ارتبـاط  حقـوقي و قواعـد حقـوقيِ كـه     هاي  سازمانه مجموع« :يا]  717ص، 25[ »ممكن نيست

قـوانين   بـر  هـا به تقـدم آن  قضات آن كشور ناگزير   تمدن يك كشور به طوري است كه       باها      آن
: گفتـه شـده   ديگـر  جايي در ]. 717ص، 25[ »باشند مي )تزاحم در صورت تعارض و(خارجي 

تهيه ،  يحفظ موجوديت ملي و امنيت داخلي و خارج       ،  نظم عمومي در امور مربوط به حكومت      «
، 25[ »شـود   مـي مقابـل امـور اداري اسـتعمال    مـذكور در  و اجراي اصول كلي راجع به امـور 

 ؛الزامـي اسـت   قـوانين امـري و    اخص از،مفهوم نظم عمومي« :آمده تعريفي ديگر  در]. 83ص
نظم  واعدبلكه منظور از ق   ،  ي مخالفت با نظم عمومي نيست     اچون نقض هر قانون الزامي به معن      

 »گـرو رعايـت آن مقـررات اسـت     بقاي ملت و منـافع آن در   مقرراتي است كه حفظ و،عمومي
  . ]65ص، 26[
  

  نظم عمومي و نيازهاي اساسي وعمومي. 4- 7

 فـضاي نيازهـاي اساسـي و       حقـوق اداري تعريـف و      منظر  ديگري نظم عمومي را از     حقوقدان
  است كـه بـر     ي مستمر و مداوم   روند يان و جر،  نظم عمومي « :داند ميآن  عمومي را ملاك عمل     

 »باشد  نيازهاي اساسي و عمومي جامعه      ه  اساس قواعد موضوعه شناسايي شده و دربرگيرند      
بـه شـهروندان    »خدمات عمومي« رفع نيازهاي عمومي يك حق است كه در قالب]. 65ص، 27[

بـر   ده،وابـل دسـترس ب ـ    بـراي همگـان ق     دباياين خدمات   . شود  مي اعطا »مقام عمومي «توسط  
دريـغ   شكلي كه ايـن نيازهـا      به هر  و در هر جا  به اين علت    . داشته باشد  مبناي قانون استمرار  

شخـصي كـه نظـم عمـومي را مختـل            ،نظم عمومي جامعه مختل گرديـده     ،  مختل گردد  يا ودش
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، ه مـدت مـصرف آن منقـضي شـده    فروش دارويي ك ـ،  نمونهرايب. قابل تعقيب است ،  دساز مي
، بخش نيـست تنهـا شـفا   زيرا مصرف آن نه، مغاير با نظم عمومي است و فروشنده مجرم است     

  ]. 75ص، 28[ گذارد بر جاي مي يئسوكاملاً  آثاربلكه 
  

  لا نظم عمومي در نظام كامنه سابق. 8

  لا كامنمباني و منابع حقوقي نظم عمومي در نظام . 1- 8

 آن اسـت كـه   انگلستانحقوقي نظام  مفهوم نظم عمومي در      درخصوص حائز توجه ه  اولين نكت 
، 29[بنيادين نظام حقوقي آن عنايـت داشـت  ه به سامانبايد  از آن گونه تفسير و تحليلبراي هر 
ي اانون بـه معن ـ  ق ـ،لا كامن نظر مباني و منابع حقوقي آن اصولاً در نظام     از   همچنين .]185ص  

فاقـد  ،  نظـر اسـت    مـورد  13»رومـي رژمنـي    «گذاري در حدي كه در نظام     مصوبات مراجع قانون  
 حقـوق مـشترك يـا همگـاني اسـت كـه از مجمـوع                ،لا  كامن نظام حقوقي . شود  مي جايگاه تلقي 

. استنتاج شده اسـت   ،   بعد در اين كشور وجود داشته      ميلادي به 11محلي كه در قرن     هاي    عرف
 محلـي بـه نـام      مـيلادي بـه بعـد در       13 قرن شاهي در هاي    قضات دادگاه ه  اين حقوق به وسيل   

قضاتي است كه مكلفند به دعاوي افراد       يآراواقع در لندن تهيه شده و شامل         25»مينستر  توس«
 دكنن ـمراتب را حـل و فـصل          رسيدگي و   متداول است  جامعه عرفي كه در   با توجه به سابقه و    

 مـسائل يـا  يي قـضا ه  حقوق مبتني بـر عـرف و سـابق   كه اين از نظر لا كامنپس ]. 125ص، 30[
شـود و اصـولاً  قانونگـذار          مـي  شـناخته ها    هاست با محوريت دادگا   يي  متعدد قضا هاي   پرونده
 الاتبـاع  هستند كه با تثبيت حق افـراد بـه نـوعي بـه ايجـاد قواعـد لازم                 ها    ه قضات دادگا  ،واقعي
 بـا جـستجو در   دباي ـانگلـستان    پيدايش مفهوم نظم عمـومي در      دركه    آن دومه  نكت. پردازند مي
  رو،از ايـن . و رسميت دادن به اين مفهوم بود     يي   به دنبال شناسا   و احكام صادر  يي  قضا يآرا

 مقدور و عملي نخواهد بـود      ،شكلي كه در متون قانوني قابل استناد باشد        كشف اين مفهوم در   
يـابيم   قابل ذكر در اين مقام آن است كه در بررسي اين مفهوم درمي سومه  نكت]185، ص  29[
فتـه و مجـالس   صـورت گر يي قضاه  در بستر روي ابتدا،اين مفهوميي  تحول عملي و شناسا    كه

نـسبت بـه     راسـا 1853امـا در سـال     ؛اند انگليس از ابتدا به تبيين ضوابط مرتبط با آن نپرداخته         
  ]. 10ص، 31 [ ندا تعريف از آن پرداختهه  و به ارائاقدام ،اين مفهومشناسايي 
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1. Romano Germani ��  Romano Germainique .     

2. West   Minster . 
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  سياست عمومي در كشور انگليسه نظري. 8-2

ت در نظام حقوقي انگلستان پيرامون استفاده از واژه و مفهوم نظم عمـومي               اس گفتني آغازدر  
 تحت عنوان سياست    لا  كامني  اصولاً اين مفهوم در نظام حقوق     . متفاوتي وجود دارد  هاي    ملاك
 سياسـت عمـومي و  ه از دو واژزمان به طور هم  چند كه امروزه    هر.  شناخته شده است   عمومي

شـايد در يـك نظـر    . است در عمل متفاوتها   آنكاربردهاي   اما ؛شود  مي  استفاده 1نظم عمومي 
جاي نظم عمومي در فرانسه ه بتوان مدعي بود كه سياست عمومي در نظام حقوقي انگلستان ب       

، رود ي م ـبه كـار يي در چه جاها  هيك از واژ كدامكه ايندر  بايد اما ؛گيرد  مي مورد استفاده قرار  
در . در اين بـاب وجـود نـدارد       ي  توان ادعا كرد كه وحدت نظر       مي از طرفي . قائل به تفكيك شد   

هـستند،   كـه دو ركـن اساسـي حقـوق عرفـي انگلـستان       دادگـاه تأليفات حقوقي و نيز عملكـرد    
حقـوق داخلـي و     ه   در دو حـوز    ،رود كـه موضـوع بحـث        مي سياست عمومي در زماني به كار     

رود كـه     مـي  هنگـامي بـه كـار      نظـم عمـومي   ه  واژ امـا  ؛استالملل خصوصي مطرح     وق بين حق
 در]. 12ص، 22[باشـد الملـل عمـومي    حقـوق بـين   حقوق كيفري وه حوز موضوع بحث در دو
گاه صحبت از مفهوم نظـم   هر،كه در نظام حقوقي فرانسه كردتوان اشاره     مي مقام مقايسه نيز  

  .نظر است لي موردالمل بين حقوق داخلي و ابعاد گوناگون آن در، مي استعمو
 توجه به اين مهم ضرورت دارد كه بدانيم اصـطلاح سياسـت عمـومي قبـل از     نيز در اين مقام  

بـه عبـارت    . شـود  نمياين مدعا اختلافي ملاحظه      بر ظاهراً رفته و  اصطلاح نظم عمومي به كار    
پـيش  . گرفتـه اسـت   در انگلستان مورد استفاده قرارحدود نيم قرن پيش      ح از  اين اصطلا  ،ديگر

 2»جانـسون  عليه   چسترفيلد« حقوقيه  پروند  در ،نظم عمومي در فرانسه   ه  از مصطلح شدن واژ   
هرچنـد  ]. 9ص، 6[ سياست عمـومي اسـتفاده شـده اسـت    ه واژ از 34»ويكهارد لرد «رأيو در 

 معتقدند كه مفهوم سياسـت عمـومي در رأي مـورد اسـتناد در فـوق بـه                   برخي از نويسندگان  
صـراحت  ايـن    ،ولي از سوي ديگـر     ؛ي نظم عمومي نيست و به معناي حقوق عمومي است         امعن

 مطـابق بـا معنـاي       ، نظم عمومي به معنـاي دقيـق كلمـه         ،آن زمان  كه اصولاً در   داردنيز وجود   
سـال   دركـه    مـسلم اسـت  ولي ، لاف مطرح شدههرچند اين اخت] . 12ص، 6[  نيستآن كنوني 
دقيقاً از   57»ولهال لرد « قاضي محكمه به نام    45»برون لو  عليه   جرتن« حقوقيه  در پروند  و   1853

كارگيري اين مفهوم در  هرچند اين تاريخ پس از به    . ه است كردمفهوم سياست عمومي استفاده     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Public  Policy  - Public Order . 
2. Chesterfield. V . Jansen. 

3. Lord   Hard Wicke. 

4. Egerton.V. Brownlow. 
5. Lord Haal Will. 
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خـصوصيات   آثـار و  بـا  مفهوم سياست عمـومي    ،انگلستان در ز اين تاريخ  ولي ا  .است فرانسه
انگليـسي  ان و قـضات محـاكم       حقوقـدان  مورد استفاده متداول و مكرر     نظم عمومي در فرانسه   

نظـم عمـومي و   ه واژ اساسـي دو هـاي   تفـاوت  دربا وجـود ايـن،   ]. 9ص، 6[ قرار گرفته است
در برخـي معتقدنـد كـه نظـم عمـومي           .  اسـت  ارائه شـده  متفاوتي  هاي     ديدگاه ،سياست عمومي 

نيــز  .]24، ص 32[ انگلــستان دارددر سياســت عمــومي  تــري از عميــقهــاي  ريــشه، فرانــسه
حقوق انگلـستان    درنظم عمومي   ه  كه مباحث درخصوص مقول    دارند نويسندگان ديگري اعتقاد  

  .]24، ص 32[ مفهومي دارنده جنبفرانسه  دراصولاً اين مباحث اما  ؛مصداقي است
  

  نظم عمومي در نظام رومي ژرمني. 9

   ميلادي در فرانسه 17مفهوم نظم عمومي تا قرن . 1- 9

حقـوق  از   ،روشـنگري ه  در دور  تغيير رويكرد    و اوسطبا پايان يافتن قرون       در كشور فرانسه  
از  ،متفكـر حقـوقي    12»دوما« ،»جهاني كردن حقوق  اين  «الهي و به تعبير ديگر      غيرحقوق  الهي به   

وي بـراي   . تعريفي نو از مفهوم نظم عمـومي ارائـه دهـد           كردجمله اولين كساني بود كه سعي       
 كنـد كـه   مـي  وي اشـاره .  را بـه كـار بـرد      34» نظم خارجي  « و 23»نظم اجتماع «هاي    اولين بار واژه  

ارتباطي است كـه خداونـد بـين مـردم برقـرار            ي است و  طبيعي نظم اجتماع مدن   ه   نتيج ،قرارداد
انعقـاد   هرچند ايـن افـراد در     . سازند  مي خود را مرتفع  ج  يحواقرارداد  ه  افراد به وسيل   ساخته و 
نظـم   بـا مقـررات و     دنبايانعقاد قرارداد    لكن اين آزادي در   ،  ندآزادي لازم برخوردار   قرارداد از 

كه قراردادي كه مخالف نظم اجتماعي       دارد اعتقاد به اين علت، او   .  داشته باشد  اجتماعي مباينت 
اصـولاً تعهـد   از طرفـي  . مندي از آن وجـود نـدارد   باري است كه قابليت بهره   باشد تعهد جنايت  

اجتمـاعي   هر كس كه بر اثر اعمال خود نظم خـارجي و           قانون است و  ه  هرفرد براي او به منزل    
  استدلال دوما را مهـم   چهآن. ]15ص،  6[ از سوي قوانين اجتماعي تنبيه گردد      دباي هم زند  را بر 
 حقـوق عمـومي ارائـه   ه عرص ـ جديدي اسـت كـه وي از مفهـوم نظـم عمـومي در      ه  جلو كند مي
 اقتـضاي حقـوق عمـومي آن اسـت كـه قراردادهـاي              ،منظـر وي   بـه عبـارت ديگـر از      . دهد مي

برتـري حقـوق     ،امـر ايـن    وباشـند   يت اجـراي عملـي نداشـته        قابل،  مخل نظم جمعي  خصوصي  
 چنين اسـتنباط ، با وصف مذكور]. 15ص، 6[  سازد مي جليمتحقوق خصوصي را  عمومي بر
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1. Domat. 

2. Social order     
3.Obstacle  order  
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، فرانسه به طورمستقيم استفاده نـشده   از مفهوم نظم عمومي در17هرچند تا قرن    كه   شود مي
حقوق ،  اخلاق حسنههمچونمفاهيمي ديگر  دراما اركان مرتبط با شاخصه اصولي اين مفهوم         

نظم اجتماعي با مفهوم نظم عمـومي متنـاظر بـوده و      منافع عمومي و  ،  مصالح عمومي ،  عمومي
    . بار معنايي حاصل از اصطلاحات فوق در مفهوم نظم عمومي كنوني مورد نظر بوده است

  

  مفهوم نظم عمومي در قواعد قانوني فرانسه. 2- 9 

اين اصطلاح بـراي نخـستين بـار در متـون قـانوني          ،  قرن هجدهم ميلادي   لاب فرانسه در  با پيروزي انق  
. شـد دوران نويني براي بهره گيـري از آن فـراهم     و قانون ناپلئون به ادبيات حقوقي وارد گشت     6ه  ماد

يج در تـدر  بـه  منـدي عمـوم حقوقـدانان و قانونگـذاران ملـي از ايـن مفهـوم            علاوه بر بهره   ،از آن تاريخ  
الملـل خـصوصي و    متعددي  در مباحث حقـوق بـين  هاي  گيري از اين واژه بهره    الملل حقوق بين ه  صحن

  . جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است الملل به عمل آمده و امروزه حقوق تجارت بين
  

  گيري  نتيجه. 10
 ردنداهوم نظم عمومي وجود     مف  تعريف روشني از   ،بين حقوقدانان  گونه كه روشن گرديد    همان
حـدود   نيز. انتها است  بي كشورها وسيع و   سايردر  چه   ايران و   چه در  ،اختلافات آنان ه  و دامن 

 اي از ابهـام قـرار      وسعت اين مفهوم نزد اين دانشمندان چندان روشن نيـست و حتـي در هالـه               
امـا مخالفـان   ، دشوار اسـت  عمومى  نظماز كامل تعريفيه چند ارائهر، نگارندگان به نظر. دارد

بنـدي   جمـع  امـا . نـد كناند دلايل كافي بـراي انكـار خـود اقامـه      تعريف نتوانستهه عدم لزوم ارائ  
تعريـف  ه ارائ نموافقاه ادل رسد  ميو به نظر  رددا از اهميت پرداختن به تعريف حكايت        ،حاصل

در حـال   دائماً نسبي و، مصداقي، وسيعاي     گستره ، اين مفهوم  كه  آنرغم   را علي زي ؛برتري دارد 
تكليـف  ، تعريـف مناسـب  ه ارائ ـ ولي اهميت آن به حدي اسـت كـه دادن ضـابطه و          ،  تحول دارد 
 ازهمـين امـر   . سـازد   ميمجريان را در انطباق مفهوم با مصداق روشن حاكميت و ،  شهروندان

متفاوت نسبت به موضوع در مـوارد مـشابه         هاي    و قضاوت گرايي   سليقه،  ابتكار عمل شخصي  
در كمك بـه فعـالان      ثر  ؤمتوان وجود تعاريف گوناگون را گامي         مي نيز. جلوگيري خواهد كرد  

در ايـن مقـام     .  موجبات تبيين محورهاي بحث را فـراهم آورد        ،تقنين و قضاوت دانسته   ه  عرص
 توانـد ناشـي از   نميتفسيرهاي متفاوت   وجودكه  است ناي، آيد  ميچه حائز اهميت به حساب   آن
خـوبي   قـوانين بـه    بلكه با يك استقراي نـاقص در      ،  گانگي ماهيت حقوقي نظم عمومي باشد     چند

هدف اين است كه از اجراي امري كه با منافع يـا مـصالح        ،در تمام موارد    كه شود  مي مشخص
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،  براي شناسايي مفهـوم نظـم عمـومي      كه  آنه  نتيج. رددممانعت گ ،  عمومي جامعه تعارض دارد   
 كه بـا   استگرفت؛ يعني نظم عمومي يك مفهوم نسبي         نظر توان معنا و مفهوم ثابتي را در        نمي
البتـه  . سياسي يك جامعه تعيين خواهد شد      فرهنگي و ،  اقتصادي،  عوامل اجتماعي ه  همه  ملاحظ

 هـر  در گفـت تـوان  اما شايد ب ؛ استيمومي داراي مفاهيم متعدداين بدان معنا نيست كه نظم ع 
، كشور مقام تشخيص مصاديق نظم عموميِ هر      در كننده قاضي يا دادرس رسيدگي   ،  امر خاص 

بـا  . نقـشي كليـدي دارد    ،  لـي المل  بـين يـا   موازين حقوق داخلي و    به موجب اصول كلي حقوقي و     
 هرچنـد  كـه  گـردد   مـي  انگليس اين دريافت حاصـل     فرانسه و  كشور حقوقي دو  نظريهبررسي  

 مطلـوب نرسـيده و  اي  ان فرانسوي بـراي تبيـين ايـن مفهـوم بـه نتيجـه          حقوقدانكماكان تلاش   
ابـزاري  ،  روشن ساختن نظم عمـومي     كه در  ندمتفاوت چنان مبهم و  ،  موجوده  تعاريف ارائه شد  

اشـاعه  ه تـدريج گـستر   اهميت اين مفهوم به حدي اسـت كـه بـه           اما،  دآين نمي  به شمار  قابل اتكا 
تر مـورد    روز بيش  بهدر فرايند دادرسي و قانونگذاري روز     ،  آن ضوابط و معيارهاي مترتب بر    

ضـمن قبـول   ، حتي نظام عرفي انگليس به تأسـي از نظـام مـدون رومـي       و دريگ مي توجه قرار 
بـا بررسـي    .  به اعمال آن واكنش مثبت نـشان داده اسـت          نسبت،  با نظم عمومي   مفهوم متناظر 

شـديدي   نظـر  اختلافشود كه اولاً   ميان ايراني نيز مبرهن ه حقوقدان تعاريف ارائه شده از ناحي    
كــدام از يـك منظـر بــه ايـن مفهــوم    بـين آنـان از جهــات گونـاگون قابـل ملاحظــه اسـت و هر     

تعاريف ارائـه   ثالثاً. بسيار متفاوتبا هم ها   آن اصلعزيمت و استنتاج ح ه   نقط ثانياً. اند نگريسته
  . ندهست  فاقد نقاط مشترك و كلي،متفاوتهاي  در حوزه شده
 نگارندگان اعتقاد دارند كه چون هدف و غايت علم حقـوق، بـسامان كـردن                ،با وصف مذكور    

ن زنـدگي، وجـود آزادي شـهروندان و         هـاي اي ـ   تـرين جلـوه   زندگي اجتماعي است، يكي از مهم     
 تحديد ها براي حكومتهاي  يكي از ابزارظم عمومي مفهوم ن  ،از طرفي . رعايت حقوق آنان است   

 و تعيـين    براي حراست از مرزهاي آزادي شهروندان       و از اين رو    است شهروندان آزادي عمل 
اسـت  آن، امـري ضـروري   د هاي موجو تبيين اين مفهوم و رفع چالشها،   ميزان اقتدار حكومت  

  .دارد نيازهر جامعه تبيين منافع و مصالح اجتماعي  به تلاش قانونگذاران و حقوقدانان دركه 
  

  منابع ومĤخذ. 11

، حقـوق عمـومي   ه  نـشري ،  »هـا  چـالش  و كاركردها :حقوق عمومي « ،حسين محمد،  زارعي  ]1[

  . 1385اسفند ، تهران، 2ش

 انتـشارات بوسـتان،   قـم،   ،  اسـلام  حاكميـت قـانون در     نظم عمـومي و    حسيني، سيد علي،    ]2[



  1390 پاييز، 3، شماره 15 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش

 

 

��� 

1386.   

  . 1385 ،انتشارات گنج دانشتهران، ، 3چ، فرهنگ حقوقي بهمن، بهمن، آقائي  ]3[

  . 1380،انتشارات گنج دانشتهران، ، 2چ، فرهنگ حقوقي، قليحسين، كاتبي  ]4[

  .1343، 3ش، مجله حقوقي، »نظم عمومي«گيتي، خسرو،   ]5[

، رسـمي ه  روزنام ـتهـران،   ،  نظم عمومي در حقوق خصوصي    ،  عبدالغني،  احمدي واستاني   ]6[

1341 . 

  . 1378 ،شگاهيدان نشر مركزتهران، ، 7چ، تعارض قوانين، نجادعلي، الماسي  ]7[

 و ييقـضا  شـبه   وييمراجـع قـضا   اعمـال نظـم عمـومي در    مفهـوم و «،  محـسن ،  صادقي  ]8[

، 69ش، علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران     حقـوق و ه دانشكده نامفصل ،»نوين آنهاي    جلوه

1384 .  
[9] Anderson, philipe, Law and  Morality, 2

nd
 ed., Oxford University, 2001.  

انتـشارات  مـشهد،  ، دانـش حقـوق   بـر اي  يـا ديباچـه    حقوق شناسي ،  حسين محمد،  ساكت ]10[

  . 1371 ،ترجمه و نشر نخست

انگلـيس  ،  تطبيقي مفاهيم نظم عمومي و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه         ه  مطالع «،مهرزاد،  ابدالي ]11[

  . 1387، 2و1ش، 3س، مللي امام خمينيال دانشگاه بين، علوم انسانيه نامپژوهش، »و ايران

سال تحصيلي  ،  دانشكده حقوق دانشگاه تهران   ،  3حقوق مدني   ه  جزو،  حسينعلي،  دروديان ]12[

1375-1376 .  

  . 1376 ،شركت سهامي انتشارتهران، ، 4چ، قواعد عمومي قراردادها، ناصر، كاتوزيان ]13[
[14] Raymond,  Poland, L'order public, PUF, 1996.  

[15] Williams,  David, Law  of    Contract, London ,  Butterworth ,  1997.  

ه دانـشكد ،  نامـه كارشناسـي ارشـد      پايـان ،  »نظم عمومي در اعمال حقوقي    «،  يداالله،  مرسلي ]16[

  . 1380، حقوق دانشگاه تهران

 ورشـد    در ثرؤم ـعامـل   ،  رژيـم قـانوني بـودن حقـوق كيفـري         «،  محمد جعفر ،  زاده حبيب ]17[

 ، 1377تابستان ، 23ش، دادگسترييي حقوقي و قضاه مجل، »توسعه



 ...ا امتناع تبيين مفهوم نظمامكان ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همكاران غلامرضا مدنيان         

 ��
 

  

ه دانـشكد ، نامه كارشناسي ارشـد   پايان،  »حقوق كيفري  نظم عمومي در  «،  رضا ،محمدزاده ]18[

  . 1377، تهران،  شهيد بهشتيحقوق دانشگاه
[19] Walker, M. Divid, The  Oxford  Companion  to Law,  Oxford, Clarendon Press,  

1980.  

[20] Planetey, Alain, Definition et principes de l'order public, PUF ,1996.  

[21] Treitel, G.H., The Law of Contract, 5th ed., Clays, 1995.  

  . 1389 ،ميزان نشرتهران، ، 2ج، ل خصوصيالمل بينحقوق  ،محمود، سلجوقي ]22[

  . 1368 ،تشارات اسلاميهانتهران، ، 4چ، 4ج، حقوق مدني، حسنسيد، امامي ]23[

 . 1367 ،انتشارات گنج دانشتهران، ، ترمينولوژي حقوق، جعفر محمد، جعفري لنگرودي ]24[

ه دانـشكد ،  دكتـري ه  رسـال ،  »حقوق مـدني   تأثير اراده در  «،  جعفر محمد،  جعفري لنگرودي  ]25[

  . 1341، حقوق دانشگاه تهران

انتشارات گـنج   تهران،  ،  2چ،  »حقوقي در اسلام  هاي    مكتب« ،محمد جعفر ،  جعفري لنگرودي  ]26[

  . 1370 ،دانش

  :قابل دسترسي در، »مقتضاي حكومت قانون نظم عمومي و«، محمد، كار نقره ]27[
http://noghrekar. ir/post-64. aspx 

  . 1387، 60ش، تخصصي قضاوته مجل، »ريف و قلمرو حقوق عموميتع«، پرويز، نوين ]28[
[29] Mosconi, F., Exceptions to the Operation of Choice of  Law Rules, Recueil des 

cours del academie.  

  . 1385 ،انتشارات جنگلتهران، ، معاصر حقوقياي ه نظامو حقوق تطبيقي ، محمود، عرفاني  ]30[

، »المللـي  در مرحله اجراي آراي داوري تجاري بين   نظم عمومي «،  محمد ،زاده لاري  شريف ]31[

     . 1384، تهران، يحقوق دانشگاه شهيد بهشته دانشكد، نامه كارشناسي ارشد پايان
 [32]  Kessedjian, Catherine, «Transnational Public Policy», ICCA, Montreal, 2006 ,

forthcoming in ICCA Proceedings, 2006, «Public Order in European Law», in: 

Erasmus Law Review, vol.1., no.1,2007.   

  


